
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـاي نهفتـه در آن بهـره          شـاعران از زبـان و توانـایی       . ست براي بیان زیباتر احـساسات       شعر راهی   
هـا   زبـان در نـزد آن  . کننـد  مـی  تر از دیگران بیان     گیرند و احساسات و عواطف خود را بسیار رنگین          می

امـا  . نماینـد   نفوذ میکنند و به عمق وجود او  ست که گاهی با آن خواننده را سحر می          همچون جادویی 
آید که شاعران و ادیبان از شعر و ادبیات نه براي بیان احـساسات کـه بـراي آموزانـدن                 گاهی پیش می  

جاست که نوعی خاص از شعر با نـام   این. گیرند آید، بهره می مطالبی که به نظرشان سودمند و مفید می       
 و در تمـدن  ب، عرفان و فلسفه اسـت  شود که محور اصلی آن اخلاق، مذه        مطرح می » ادبیات تعلیمی «

جا که موضوعات این نوع ادبی بسیار گسترده و پرشمار اسـت، مـا در      از آن . اي دیرینه دارد    بشر پیشینه 
  .شود، آشنا خواهیم شد می تان دیده هاي درسی ها در کتاب هایی که ردپایی از آن این بخش فقط با مفهوم

  

  جویی و مدارا  آشتی-1
اصـلاً دنیـا ارزش آن را نـدارد کـه بـه      . یار کارسازتر است تا جنگ و دشـمنی محبت و دوستی بس   ?

 .خاطرش با دیگران به جنگ برخیزیم
  

  حافظ  ) ادبیات سال دوم  ( با دوستان مروت با دشمنان مدارا   / آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است         �
  سعدي  مداراي دشمن به از کارزار     / همی تا برآید به تدبیر کار    �

گري به نتیجه رسید، بهتر است با دشمن مدارا کرد و با  توان با تدبیر و چاره  تا وقتی که می :يـت معناي ب 
  .او وارد جنگ نشد



  261  ها را معنا كنيم؟ چگونه بيت   فصل دوم
  سعدي  کشی  چه حاجت به تندي و گردن   / چو کاري برآید به لطف و خوشی      �
  سعدي  چو با دوست سختی کنی دشمن اوست  / به نرمی ز دشمن توان کرد دوست     �

شود دشمن را به دوست تبدیل کرد امـا اگـر بـر دوسـتانت سـخت       و ملایمت می با مدارا   :معناي بيت 
  . به دشمنت تبدیل خواهندشد،ها تندي کنی بگیري و با آن

  جامی  1با خصم مدارا کن و با دوست مواسا    / ست که ارزد به نزاعی     دنیا نه متاعی  �
  صائب تبریزي  ایم    زدهي دشمن به مدارا   خاك در دیده / سنگ به همواريِ دشت؟     چه کند سیل گران    �

 زیـرا  -آید کاري از دستش برنمی رسد، هیچ  سیل عظیم و ویرانگر وقتی به دشت هموار می   :معناي بيـت  
 ما هم با مـدارا و ملایمـت دشـمنان خـود را ناکـار      -پردازد دشت در برابر او، به مقابله و مقاومت نمی 

  .ایم کرده
  صائب   زبردستی مدارا نیست   فلک حریف  / گر از تحمل من خصم شد زبون چه عجب؟      �

  .تواند کسی را که اهل مدارا است، شکست دهد و نابود کند پس حتی آسمان هم نمی
  رهی معیري  بنیان زندگی به مدارا گذاشتیم      / ایمن ز دشمنیم که با دشمنیم دوست     �
  سعدي  نگنجد در آن کین کس      از آن، می  /  ي مهر یار است و بس     دلم خانه �

جاي عشق خداوند است به همین دلیل دیگر در آن جایی براي کینه و دشمنی  دل من فقط :معناي بيت
  !ها وجود ندارد با انسان

  

  دادن  بدي را با خوبی پاسخ-2
انـسان خـوب نبایـد حتـی در     . ها ندارد کند، تفاوت چندانی با آن کسی که با بدان به بدي رفتار می    ?

این شیوه معمـولاً  . گذارد و به بدي روي بیاورد     هاي بد، راه و رسم خود را کنار ب          رویارویی با انسان  
 .بکشند کردن دست هاي بدکار نیز شرمنده شوند و از بدي شود که انسان باعث می

  
به یاد دارید که حـضرت عیـسی در واکـنش بـه      ) انتهاي فصل سوم  (احتمالاً از کتاب ادبیات سال دوم       

  :ملایمت سخنی نگفت، با این توجیه کهجز به لطف و » آغاز عربده و سفاهت نهاد«شخصی که با او 
شوم و او از من صـاحب ادب   من از وي در غضب نمی. آید زاید و از من این صورت می از او آن صفت می « �

  اخلاق محسنی  ».شود می
  سعدي  تو خوي نیک خویش از دست مگذار       / گرت طبع من آمد ناسزاوار      �

                                                
 یاري: مواسا -1
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  فیض کاشانی  کند  ها بیرون یکایک می     دل کینه  نرمی از   / کند دشمن، تو نرمی پیشه کن      چون درشتی می  �
  جامی  کز آن بد، رخنه در اقبال خود کرد       / نکویی کن به آن کاو با تو بد کرد       �

رساند؛ بنابراین ما  کند و درواقع به خودش آسیب می پس هرکه بدي کند بخت و اقبال خود را سیاه می      
  .نباید جواب بدي را با بدي بدهیم

  جامی  به تیغ دشمنی نخراشدت پوست   / ان که هرگز    به دشمن دوست شو زان س  �
  ابن یمین  همچو کان کریم زر بخشش    /  هرکه بخراشدت جگر به جفا     �

کاشفان (شکافدش  کوبدش و از هم می  مانند معدن طلا باش زیرا او به کسی که در هم می :معناي بيـت  
  !بخشد طلا می) ها معدن، معدنچی

  ابن یمین   زند ثمر بخشش  هرکه سنگت  / کم مباش از درخت سایه فکن      �
  ابن یمین  1هرکه برَد سرت گهر بخشش    / ي حلم    از صدف یاد دار نکته    �

  زیر را معنا کنید؟توانید بیت  می
  صائب  2شکافد نرمی مغز استخوان پسته را       می/ طینتان     آید درشتی از ملایم   برنمی �

  

  جاي خود  لطف و خشم، هریک به-3
 که بیش از حد ملایمت و نرمی به خرج نـدهیم و در مواقـع      کنند  گاهی هم شاعران به ما توصیه می       ?

 .تر نشوند لزوم، خشم و خشونت را نیز چاشنی کار خود سازیم تا دشمنان و بداندیشان گستاخ

  
  سعدي  جاي گل، گل باش و جاي خار، خار       / با بدان بد باش و با نیکان نکو      �
  سعدي  دان  گرگ تیزدن 3که گردد خیره    / مردي کن، نه چندان       بگفتا نیک  �
  سعدي  نه است  زن که جراح و مرهم      چو رگ / در به است   هم درشتی و نرمی به  �

؛ مانند کـسی  )آید کار می هر دو به( گاهی باید ملایمت به خرج داد و گاه تندي و خشونت    :معناي بيت 
  .گذارد برد، هم بر آن مرهم می هم رگ را می: کند که حجامت می

                                                
 .شکافند تا به مروارید درون آن دست یابند برند و می  صدف را می-1

 اما با همان مدارا از پس همه چیز و همه کـس  آید؛ برنمیطبع و اهل مدارا، درشتی و خشونت  هاي ملایم   از انسان  :معناي بیت  -2
 .شکافد  دور خود را از هم میي سخت آیند؛ مانند مغز پسته که با تمام نرمی، عاقبت پوسته برمی

  گستاخ شود:  گردد خیره-3
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  باشد که در کمند قبول آوري دلی/ می  به لطف گوي و مدارا و مرد1وقتی �
  سعدي  2گه چنان به کار نیاید که حنظلی         گه/ ي نبات   وقتی به قهر گوي که صد کوزه    �
  فردوسی  گاه و پس رزم جو     درشتی کن آن  / چو کارت به نرمی نگردد نکو      �

سـار   در سـایه «هاي مورد توجه شاعر در شـعر      از مضمون ) رحمت و صولت  (درآمیختن لطف و خشم     
  :است؛ نمونه بوده) کتاب ادبیات دوم دبیرستان(» نخل ولایت

  موسوي گرمارودي  )ادبیات سال دوم   ( کلمات کودکانه تراوید  / خروشید  از آن دهان که هراّي شیر می       �
  

   با بدان بدبودن-4
هیچ بخشش و گذشتی مقابلـه    کنند که با بدکاران و ستمگران بی        گاهی هم شاعران به ما سفارش می       ?

ست با    کردن با بدکاران و ستمگران مساوي       اصلاً لطف و خوبی   . ها بیش از این بدي نکنند        آن کنیم تا 
 .گناه کردن بر مردم بی ستم

  
  سعدي  ستمکاري بود بر گوسپندان     / ترحم بر پلنگ تیزدندان      �
  سعدي  که آن ظلم است بر فرزند آدم      / که رحمت کرد بر مار     ندانست آن �

بسا که آن مار  کند؛ زیرا چه ها ظلم می کشد، درواقع به انسان بیند و نمی که ماري را می   کسی :معناي بيت 
  .در آینده انسانی را بکشد

  سعدي  . هرکه را دشمن پیش است، گر نکشد، دشمن خویش است        �
  فردوسی  چو دندان کند تیز، کیفر بري       / ي شیر نر پروري      که چون بچه  �
  سعدي  ! هم درید چو پرورده شد، خواجه از     /  پرورید   ي گرگ می   یکی بچه �
  ناصرخسرو  که نیک را به غلط جز به جاي او بنهی       / مکن به جاي بدان نیک، از آن که ظلم بود           �

 بدان را از خوبی و لطفت برخوردار نکن زیرا این ظلم اسـت کـه نیکـی را در جـایی کـه          :معناي بيت 
  .شایسته نیست، صرف کنی

  سعدي  کشی  ردنفزون گرددش کبر و گ    / چو با سفله گویی به لطف و خوشی       �

                                                
  زمانی، گاهی:  وقتی-1
 .است اي تلخ که مصرف دارویی داشته میوه:  حنظلَ-2
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  1ولیکن نه شرط است با هر کسی/ بگفتیم درباب احسان بسی  �
  که از مرغ بد، کنده به پر و بال/ بخور مردم آزار را خون و مال  �
  ست که رحمت بر او جور بر عالمی/ ست  مبخشاي بر هر کجا ظالمی �
  یکی به در آتش که خلقی به داغ/ سوز را کشته بهتر چراغ  جهان �
  زند به بازوي خود کاروان می/  بر دزد رحمت کند هر آن کس که �
  سعدي  پیشه، عدل است و داد    ستم بر ستم / جفاپیشگان را بده سر به باد      �

 3شـود؟  ي جانشین کسره دیده می»را« در کدام بیت  2است؟» بهتر«به معناي   » به«ها    خبُ، در کدام بیت   (
  )4ي مرکبّ در کدام بیت وجود دارد؟ واژه

  

  مگري در نکوهش ست-5
در کنار خیل بسیارِ شاعران چاپلوس و درباري که حتـی ایلخانـان و غـارتگران مغـول را نیـز بـه                     ?

اي نیـز در تـاریخ ادبیـات مـا      کردند، شاعران آزاداندیش و آزاده    داري ستایش می    دادپیشگی و مردم  
 .اند هاند و آنان را از عاقبت کارشان بیم داد اند که به سرزنش حاکمان ستمگر پرداخته بوده

  
  نظامی  کفایت کن از خلق فریاد را      / قلم درکش آیین بیداد را       �

  .  این آیین ستمگري را لغو کن و آزردن مردم را تمام کن:معناي بيت
  سنایی  پی دیوار کند و بام اندود   /  از رعیت شهی که مایه ربود     �

کند، بـه کـسی    صادره میآورد و به نفع خود م  پادشاهی که اموال مردم را از چنگشان درمی  :معناي بيت 
تیشه بـه  (بندي سقف خانه استفاده کند  کند تا از خاك آن براي آب   اش را می    ماند که پی دیوار خانه      می

  .)کند هاي حکومت خود را سست می تر، پایه براي مقداري ثروت بیش. زند ي خود می ریشه

                                                
 . ولی درست نیست که با هر کسی احسان کنی-1

هـا را    فکـر نکـرده پاسـخ   ها تنها براي این است که خودتان فکر کنید و مطالب گذشته برایتـان دوره شـود، پـس لطفـاً          این سؤال ( -2
  هاي دوم و چهارم  بیت:پاسخ !)ممنونم! نخوانید و وقتتان را تلف نکنید

ي  که بهتر است پـر و بـالِ پرنـده    چنان آزار را تصرفّ کرد و خون او را بر زمین ریخت، هم       باید اموال فردِ مردم    :معناي بیت دوم  
 .رسان کنده باشد آسیب

سوز را کشته بهتـر   ؛ جهان)به مال و جان او رحم نکن(آزار را بخور  خون و مالِ مردم = ن و مال    آزار را خو     بخور مردم  :پاسخ -3
 .)خواهد جهان را به آتش بکشد، همان بهتر که خاموش و بدون آتش باشد چراغ کسی که می(سوز کشته بهتر  چراغ جهان= چراغ 

 )پیشه ستمجفاپیشه و (یت آخر و ب) سوز جهان( چهارم ،)آزار مردم(هاي دوم   در بیت:پاسخ -4
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  2درخت اي پسر باشد از بیخ سخت/  و سلطان درخت 1رعیت چو بیخند �
  سعدي  کنی بیخ خویش     کنی، می  وگر می / مکن تا توانی دل خلق، ریش      �

  )3.گذاري کنید را اعراب» کنی می«و » کنی می«، »مکن«(
  بناي خانه کنانند و بام قصر انداي/ جور ستانانِ زر به زینت ده  درِم به �
  سعدي  سوختگان، زرنگارکرده سراي       به سیم / به عاقبت خبر آمد که مرد ظالم و ماند      �

آورند و خـرج ظـاهر و تزئینـات      کسانی که درهم و پول را به زور از دست مردم درمی:معناي بيـت اول   
  ...اش را  مانند کسی هستند که پی خانه) پرست حاکمان ستمگر تجمل(کنند  ي خود می خانه

نقش و میرد و کاخ پر در نهایت چنین پادشاه ستمگري می) را چگونه خواندید؟» مرد« (:معناي بيت دوم
مـردم  (رسـد     مـی ) است  کسانی که پولشان نابود شده    = سوختگان    سیم(باختگان    نگار زراندود او به مال    

  .)نمایند کشند و ثروتش را غارت می کشند و می کنند و او را از تخت قدرت به زیر می شورش می
 خـدا  ،تم کند علاوه بر بندگانکسی که به بندگان خدا س: و من ظلََم عباد االله کانَ االلهُ خصمه دونَ عباده          �

  )ع(حضرت علی   ) ادبیات سال دوم ( .نیز با او دشمن است
تواند پایدار بمانـد امـا حکومـت سـتمگر       حکومت کفرآمیز می:المک یبقی مع الکفُر و لایبقی مع الظلّم 

  )ادبیات سال دوم( .4نه
  محمود درویش  ) ادبیات سال دوم  ( .نرون مرد اما رم نمرده است    �

  :دهند؛ به قول سعدي رود و مردم به زندگی خود ادامه می  ستمگر عاقبت از میان می:شعرمفهوم 
  5جهان ماند و او با مظالم برفت/ خطا بین که بر دست ظالم برفت  �

  

  ستیزي  ستم-6
 .کنََش کرد باید با آن به مبارزه برخاست و ریشه. نباید ستم و بیداد را تحمل کرد ?

  

  از ریشه بناي ظلم برکند/ اید بر کن ز بن این بنا که ب �
  بهار  ) ادبیات سال چهارم  ( دادِ دلِ مردم خردمند   / ، بستان  6خردان سِفله     زین بی �

                                                
 ریشه:  بیخ-1

 باید کسره بیاید یا درنگ؟» سخت«و » بیخ« بین -2

ن، می:پاسخ -3 نی، می  مکُ  کَنی کُ

 .دهند نسبت می) ص( سخنی معروف است که آن را به پیامبر اسلام -4

 .ي الهی رفت و حالا باید کیفر بیدادهایش را ببیند به محکمه:  با مظالم برفت-5

 پست:  سفله-6
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  نظامی  )3زبان فارسی   ( راضی چه شوي به هر جفایی     / گردن چه نهی به هر قفایی      �
رت و قـوت دارم از  جا کـه قـد   که مظلومی را در چنگال ستمکاران وابگذارم و تا آن      برم از این    به تو پناه می    �

  ي سجادیه صحیفه  . حمایتش مضایقت نمایم  
  شان ستم به خلقی مرسان وز یاري/ با اهل ستم مجوش بهر احسان  �
  بابا افضل کاشانی  از یاري تیغ زیر تیغ است فسان     /  ي ظلم باش از یاري ظلم       آماده �

کـردن بـه مـردم نـدارد و      تمرساندن تفـاوتی بـا س ـ   ها یاري  با اهل ستم جوشیدن و به آن:ها معناي  بيت 
گیـر او نیـز بـشود؛     ي این باشد که روزي ظلـم ظـالم دامـن    رساند، باید آماده  که به ظالم یاري می      کسی
شـود و   می رساند، همیشه با چاقو خراشیده چون به چاقو یاري می) فسان(که سنگ چاقوتیزکن  چنان  هم

  .بیند آسیب می
کنـد کـه بایـد سـتمگران و          زیبایی بر این موضوع تأکید مـی       به» پروین اعتصامی «هاي زیر نیز      در بیت 
  :آزاري برافتد ستیزان را به مجازات رساند تا رسم بیداد و مردم مردم

  زدش تبري اگر که دست مجازات می/ درخت جور و ستم هیچ برگ و بار نداشت  �
  1اگر ز قتل پدر پرسشی کند پسري/ به حکم ناحق هر سفله، خلق را نکُشند  �
  2اگر نبود ز صبر و سکوتش آستري/ ي بیداد  دوخت جامه پیر نمیسپهر  �
  3به جاي او ننشیند به زور، از او بترَي/ اگر که بدمنشی را کشند بر سر دار  �

  

   ازخودگذشتگی و ایثار-7
هـاي دیگـران، از صـفات برتـر      هاي خود به خاطر زنـدگی یـا خواسـته           گذشتن از جان یا خواسته     ?

 .نامیم خودگذشتگی یا ایثار میست که آن را از انسانی
  

  کردند که جان خود به مروت نثار می/ معاش اهل مروت بدین نَسق بوده است  �
  مجد خوافی  ) ادبیات سال سوم  ( کردند هلاك خویش همه اختیار می      / به اتفاق ز بهر حیات یکدیگر      �
  میجا  خوش آن کس کاو جوانمردي به جان کرد         / به سیم و زر جوانمردي توان کرد       �

عطـا  ) پول و ثـروت (تواند دست به بخشش بگشاید و به نیازمندان سیم و زر    هرکسی می  :معنـاي بيـت   
  !حال آنانی که توانستند براي دیگران از جان و زندگی خود بگذرند کند؛ اما خوشا به

  جامی  حیات خود فداي جان او ساخت    / به جان چون احتیاج یار بشناخت        �
                                                

 . اگر که پسر به خاطر قتل پدرش، حاکمان را مورد سؤال قرار دهد-1

 .ساز بروز و گسترش آن است  پس صبر و سکوت در برابر بیداد، زمینه-2

 یکی بدتر از او:  ازو بتَري-3
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  تاگور  دارد  هاي سیاهش را براي خود نگه می        و لکهّ/ پراکند    آسمان می در سراسر  /  اش را   ماه روشنی �
  سعدي  که در بند آسایش خلق بود      / 1کسی زین میان گوي دولت ربود     �
  اي اوحدي مراغه  2سو نه ار در بند کار دیگرانی        کار خود یک /  یا مراد خویش باید جست یا کام رفیقان        �
  صائب تبریزي  3گردد  به اندك مدتی صائب، زیانش سود می   / گزیند هر که سود دیگران را بر زیان خویش            �
  بهار   جوانمردان گرفتیم    4به هنجار  / ره رنج خود و آسایش خلق     �

  

  )خواري مردم غم( ترجیح دیگران بر خود -8
هـاي   جا لازم نیست به فکر خواسـته    ، ترجیح دیگران بر خود است؛ در این       »ایثار«تر از     یک پله پایین   ?

م بدانیمخود نباشیم؛ اما    هـا   خوار مردم باشـیم و تـا درد و رنجـی در آن    باید غم. باید دیگران را مقد
 .بینیم به آسایش و آرامش خودمان فکر نکنیم می

، طـوقی  )کتاب ادبیات سال سوم، غیر علوم انسانی(» دار کبوتر طوق«احتمالاً به یاد دارید که در داستان      
ي همراهـان   و تا موش بند از پاي همه » تر  بند اصحاب اولی  اي دوست، ابتدا از بریدنِ      «: به موش گفت  

تـوانیم بگـوییم کـه طـوقی، ایثـار و       جا نمـی  در این . او باز نکرد، حاضر نشد که بند پاهاي او باز شود          
است، زیرا به فکر رهایی خودش هم بود امـا دیگـران را بـر خـود مقـدم         ازخودگذشتگی به خرج داده   

  .ا در بند ببیند و خود را آزادها ر توانست آن دانست و نمی
   دوستانش غریق5نیاساید و/ که مرد ارچه بر ساحل است، اي رفیق  �
  مرادان، رخم زرد کرد غم بی/  نیم روي زرد 6مرادي من از بی �
  کجا ماندش عیش در بوستان/ یکی را به زندان بري دوستان  �
  ت و دردبه کام اندرم لقمه زهر اس/ چو بینم که درویشِ مسکین نخورد  �
   بر شکم بسته سنگ8چو بیند کسان / 7دل ناکنَُد معده تنگ به جز سنگ �
  سعدي  اند  نخسبد که واماندگان از پس    / دل چو یاران به منزل رسند       تنُُک �

                                                
  .به خوشبختی رسید:  گوي دولت ربود-1
 .م دادن کارهاي دیگران مهم است کار خودت را رها کن اگر برایت انجا:معناي مصراع دوم -2

 .نماید شود، خدا به او لطف می هایش جبران می زیانش: گردد  زیانش سود می-3

  ي به شیوه:  به هنجارِ-4
  .»در حالی که«دهد؟ درست است،  جا چه معنایی می در این» و «-5
 ناکامی، بدبختی: مرادي  بی-6

 .کند اش را پر نمی  معده-7

 دیگران:  کسان-8
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  ) 3در بیت آخر به چه معناست؟» که «2 کدام مصراع استفهام انکاري دارد؟1جانشین کسره است؟» را«در کدام بیت (

حتی اگر دوستانش بـه مقـصد برسـند، خـواب بـه      ) دل تنُکُ(نازك  انسان مهربان و دل    :معناي بيـت آخـر    
این بیت را قـبلاً هـم برایتـان    . (اند آید زیرا هنوز کسانی درپی هستند که به مقصد نرسیده      چشمش نمی 
  .)معنا کرده بودم

  

  نوازي  درویش-9
 .شود می نوازي خوانده ی، درویشیاري نیازمندان و دستگیري از ناتوانان در زمان قدرت و توانای ?

  

  حافظ  ) ادبیات سال دوم  ( نوا را   روزي تفقّدي کن درویش بی    / ي سلامت   اي صاحب کرامت شکرانه    �
  حافظ  دریاب ضعیفان را در وقت توانایی     / ماند  دایم گل این بستان شاداب نمی     �
  سعدي  ) بیات سال سوم اد( دست به رود دست کاین دولت و ملک می   / دریاب کنون که نعمتت هست به دست     �
  سعدي  گو در ایام سلامت به جوانمردي کوش      /  هرکه فریادرس روز مصیبت خواهد      �

  )4است؟ از ابتداي این بیت، کدام حرف اضافه حذف شده(
  سعدي  با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کرد        / خواهی که تمتع بري از دنیی و عقبی       �
  سعدي  ینان برآر   پس امید بردرنش   /  تو هم بر دري هستی امیدوار     �

  )5خبُ، معناي مصراع اول چیست؟(
  حافظ  )ادبیات سال دوم   ( چینی  اگر رحمی کنی بر خوشه   /  ثوابت باشد اي داراي خرمن      �
  سعدي  کند  چین سر گران می     که با خوشه  / کند   خداوند خرمن زیان می   �

نمایـد و بـه     میچینان و نیازمندان سرسنگین رفتار کند که با خوشه  صاحب خرمن زیان می    :معناي بيت 
  .)نماید نوازي ثواب بسیار دارد و او خود را از این ثواب محروم می زیرا درویش. (کند ها اعتنایی نمی آن
  سعدي  چه بخشی بري   نماند، مگر آن  / اگر گنج قارون به دست آوري     �

دهی، امـا   کند و با مرگت آن را از دست می  اگر گنج قارون هم داشته باشی، به تو وفا نمی :معنـاي بيـت   
ها ثـواب و پـاداش دریافـت     بابت آن. (اي با خود به آن دنیا خواهی برد چه را که به دیگران بخشیده       آن

                                                
 )دوستان یکی را به زندان ببري( بیت سوم :پاسخ -1

 .)ماند وگذار در باغ و بوستان نمی دیگر برایش جاي عیش و خوشی و گشت( مصراع دوم بیت سوم :پاسخ -2

  چون که:پاسخ -3

  به:پاسخ -4

دانی که احتیـاج و   س می پ-هایت را برآورده سازد گوید که تو هم چشمت به درگاه خداست و امیدواري که خدا کام     بله، می  -5
 .اند، برآورده کن اند و به تو روي نیاز آورده  بنابراین نیاز کسانی را که پشت درت نشسته-آرزومندي چیست
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  .)ي آخرت است  بخشش، توشه←خواهی کرد 

  1نه تو چشم داري به دست کسی؟/ که چشم از تو دارند مردم بسی ...  �
  اي دستِ افتاده گیر ستادهچو اِ/ مردان آزاده گیر  ره نیک �
  سعدي  به شکرانه بار ضعیفان بکش       / حال بینی و خوش     چو خود را قوي   �

  

   در نکوهش زراندوزي و خست-10
 .کردن ثروت و نخوردن و نبخشیدن آن، همیشه مورد نکوهش و تمسخر شاعران ما بوده است جمع ?

  
که )  کتاب سال سوم غیر علوم انسانی، پایان فصل پنجم←(اید  ماجراي آن ثروتمند خسیس را خوانده

بود، بلکه نگران آن بود که فرزندانش پس از  اش خرج نکرده هاي طلایش را در زمان زندگی  تنها سکه   نه
اش منـصرف   کردن امـوال برجامانـده   ها را از خرج خواست به هر شکل آن ها را خرج کنند و می      او، آن 

عبیـد  (یعنی به اعتقاد نویـسنده  » !ي مالک دوزخ سپرد     جان به خزانه  « چه شد؟ بله،     کند؟ عاقبت کارش  
  .پرستی جهنم است دست و مال جایگاه چنین فرد خشک) زاکانی

  حافظ  2به مذهب همه، کفرِ طریقت است امساك      / چه دوزخی چه بهشتی چه آدمی چه پري        �
  حافظ  ها داد سوداي زراندوزي     را غلط که قارون  /  اي داري خدا را صرف عشرت کن       چو گل گر خرده    �

 .دانیـد  هاي زرین گل است و پایان کار قارون را هم کـه مـی   هاي گل همان گرده منظور شاعر از خرده (
  )تو را به خدا قسم= خدا را 

  حافظ  ورنه دانی که به ناکام چه خواهد بودن؟       / رنج تو همان به که شود صرف به کام       دست �
که به جمع مـال   نه آن(ها و آرزوهایت بکنی  دت را صرف برآوردن خواسته بهتر است درآم:معناي بيت 
امکـان دارد کـه دیگـر    (ها کـه نخواهـد افتـاد؟     دانی که برخلاف میل تو چه اتفاق     ؛ تو چه می   )بپردازي

  .)فرصت کامرانی به دست نیاوري
  فظحا  به قول مطرب و ساقی به فتوي دف و نی    / خوارگان کفر است      داري میراث    خزینه  �

گویند که هرچه داریم صرف خوشی و عشرت کنـیم و    اسباب خوشی و کامرانی به ما می :معنـاي بيـت   
اندوز و ممسک مانند کسی است که از اموال  انسان مال. (خوارانمان برجا نگذاریم مالمان را براي میراث

  !)گذارد ها کنار می کند و درآمد خود را براي آن خواران خود محافظت می میراث
                                                

 .)خداست» کسی«منظور از (طور نیست که تو هم نیازمند کسی هستی؟  و مگر این: معناي مصراع دوم -1

ت، بخل، خشک:  اِمساك-2 دستی خس 
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  سعدي  1که بعد از من افتد به دست پسر     / ه دستم نیفتاد مال پدر    ب �
ع چه سود بنده �   سعدي  وقت دعا بر خدا، وقت کرم در بغل    / ي محتاج را    دست تضرّ

کردن کسی که هنگام بخـشش و کـرم، دسـتانش را در بغـل       دست به دعا برداشتن و زاري   :معناي بيت 
  .یرفته نیستدر درگاه خدا پذ) دست بخشنده ندارد(گیرد  می
  سعدي  که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخورد    /  که هیچ نکرد   2کس   مکن نماز بر آن هیچ    �
  سعدي  ز بهر نهادن چه سنگ و چه زر     / زر از بهر خوردن بود اي پدر       �

هـاي   کردن است؛ والاّ اگـر بخـواهی سـکه    براي خرج) ي طلا، دینار سکه( اي پدر من طلا    :معناي بيت 
اي به حالـت   هایت هیچ فایده پول. (قدر مفید خواهد بود که سنگ   نی، طلا همان  طلایت را فقط جمع ک    

  .)نخواهدداشت
  سعدي  که ناخوش کند آب استاده، بو     / ز نعمت نهادن بلندي مجوي    �

گیرد و دیگر آشامیدنی  که اگر آب در جایی جمع شود، بوي نامطبوعی به خود می چنان  هم :معناي بيـت  
  .رساند که اندوخته و انباشته شود، انسان را به جایی نمینخواهدبود، نعمت و ثروتی 

  سعدي  هنوز اي برادر به سنگ اندر است       / زر اندر کف مرد دنیاپرست     �
  !اندوز، انگار که هنوز از معدن استخراج نشده است  طلا در دستان انسان دنیاپرست و مال:معناي بيت

  :وحالا خودتان این عبارت را معنا کنید
  سعدي  . ز خاك وقتی برآید که وي به خاك رود     بخیل ا 3سیمِ �

  

   کار را به کاردان سپردن-11
هاي بزرگ و کاردان سپرد؛ تخصص و تجربه براي انجام هـر کـاري     کارهاي بزرگ را باید به انسان      ?

 .ویژه کارهاي بزرگ و مهم کشور لازم است به
  

  سعدي  4مده کار معظَم به نوخاسته     / گرت مملکت باید آراسته     �
  سعدي  5که شیر شرزه درآرد به زیر خم کمند       / رهاي گران مرد کاردیده فرست     به کا �

                                                
  ! اهد تهِ ارثیه را دربیاورد و یک ریال هم براي پسرش ارث باقی نگذاردخو  یعنی می-1
  .)گویند معمولاً در فرهنگ مردم، به فرد خسیس، پست هم می(ارزش و پست  انسان بی: کس  هیچ-2
  ) !ها ی کمکتان کردمکلّ. جا منظور پول و ثروت نهفته است در این(نقره :  سیم-3

 کار تجربه، تازه  بی:نوخاسته بزرگ؛:  معظمَ-4

 .تواند کارهاي بزرگی انجام دهد  می-5


